
 

 1ص  ،نیآغوش آسما

 لرحّیم ابسم الله الرحّمان 

 آغوش آسمانی

 آقا اسماعیل داستانی بنِیسی حاج از: 
8  /11  /1402 

لزمّان  خطاب به حضرت صاحب ا ، در حالی که درد داشتم، 1402/  4/  10شنبه،  روزاین شعر را در  

 سرودم:  ل اللّه تعالی فرجه الشّّیف.  ـعجّ ـ 

 

 خوشم با تو  ولی دارم، درد

 یارم  بانیمهر   عاشق

 ام هرگزنکرده خوبی تو به

 تو سرشارم  یاز خوب ولی

 

 مرا، امّا  کنیمی  صدا تو

 کودک ـ یکمثل  تو،بی خوشمسر 

 خود بادبادک  مست شده هک 

 قلکّ  یکسحور پول که م   یا

 

 باز  یمرا گرفت هایدست

 دست  یدم! ـ من ک ش یوا ای ـ باز

 امّا  شدم، جفا خراب من

 که دل به تو بست! کسی حال به خوش

 

 دوری امکرده ندانهسوگم  

 داری می  دوست تو آنچه  از من

 عشق! یا اموفاییبی  از بگذر



 

 2ص  ،نیآغوش آسما

 یاری ترینمهربان  تو چونکه

 

 و، هست   همیشه امبوده من تو با

 یمهانفس  مایۀ  نفست

 از تو  یول بینمت،نمی من

 یایمدن وشورِ شیرین  هست

 

 روشن شومی تو م یاد به من

 ماه  هستی تو و،  من  هستم برکه

 ینم روز با تو بنش  یک کاش

 !نگاه آبشار در گردم غرق

 

 تو آسمانی  آغوش و من

 یبایم پاک و ز رؤیای  هست

 ی؛ مهد ی ا یزم؛عز کجایی تو

 !؟ یمفردا یدام آرزویم؛

 

ناب استاد محمّدعلی مجاهدی، دربارۀ  1402/    11/    7روز شنبه،  در   ، شاعر بزرگ و پدر شعر آیینی، ج 

 روان و رسا و شیوایی است.«این شعرم پیام دادند: »شعر 

شعرم   ینا ۀدربار  ، هم مبارز ی محمّدحسین دکتر  ی نقّاد شعر، آقا، 1402/  4/  22، شنبهپنجدر روز 

 یینما(، متناقض تو سرشارم یاز خوب یام هرگز / ولنکرده یبه تو خوبدوم ) بیت » ند: و گفت  ندداد یامپ

که از   یتو سرشارم.« وقت یاز خوب یام؛ ولنکرده ی: »خوبگویدی م ییاست. در جا یو معرفت یعرفان

 یخوب": گویدی . میانکرده یامّا خوب ی؛هم داشته باش یحتماً خوب ید خب با ی، او سرشار باش یخوب

و   یپارادوکس عرفان یکمتفاوت است؛ پس در واقع،  ین،نداشته باشم. ا یکه خوب ین؛ نه ا".امنکرده

 است و درست است. احسنت!  یمعرفت



 

 3ص  ،نیآغوش آسما

 لطافت دارد.  یاتشاناب ۀسوم، بلکه هم یتفقط ب  نه

در   ی مست ۀ :( شاخصقلکّ یک که مسحور پول  یا که شده مست بادبادک خود / چهارم:  یتب ۀ)دربار 

است و بادبادک هم انگار در آسمان، حالت لرزان و   یصفت مست یداری، بادبادک هست؛ چراکه ناپا

که مسحور    فهمدی نم  ینهفته شده. کس  یدگیسِحر، پوش  در  !ینجالب است. آفر  یلیرد. ختِلوتلوخوران دا

مسحورشدن    ینو چقدر هست و ا  یستکه در آن چ  دانیمی است و نم  یدگیشده. در درون قلکّ هم پوش

 !یناست. آفر یکوبه قلکّ هم ن 

 است.  یقشنگ یبترک  ، "یام دور سوگمندانه کرده"هفتم،  یتب در

 . یارلطیفاست؛ عرض کردم: بس یارلطیف بس شعرشان

ماه /   یروشن / برکه هستم من و، تو هست شومی تو م یادمن به و دوازدهم ) یازدهم هاییت ب در

هست و در شأن ممدوح  اییعال هاییه (، تشب/ غرق گردم در آبشار نگاه! ینمکه با تو بنش  شدیکاش م

او در من   یکه تجلّ  گویندیو م بینندیهم هست. شاعر، خودشان را در تنزلّ و محبوب را در تکامل م

 « خوب است. یلیخ " همدر آبشار نگاه" از او فاصله دارم.   یشهنه خود او، و من هم  افتد؛یم

 التماس دعا 


